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سخن سردبير

به سوی یک مقاومت تمام عيار

در تاريخ 15شهريور1358 )6اوت1979( هفت ماه بعد از پيروزی انقلاب اسلامی و دو 
ماه قبل از تسخير لانه جاسوسی امريكا در تهران، زبيگنيو برژينسكی مشاور امنيت ملی جيمی 
كارتر رئيس جمهور وقت امريكا، دستور العمل محرمانه ای به وزارت خارجه در رابطه با ايران 
صادر كرد. در ابتدای اين يادداشت آمده اســت در پاسخ به يادداشت مورخه 16جولای 
)25مرداد(، در ارتباط با برنامه هــای احتمالی برای وضعيت كنونی تحولات و تغييرات در 
ايران به شما اختيار داده می شود كه در چهارچوب اختيارات وزارت خارجه اقدام كنيد. در 
اين دســتورالعمل نكاتی برای عمليات در ايران مطرح شده است كه اهم اين نكات به قرار 

زير است: 
1. در مورد عمليات برای اثرگذاری بر فرآيند تحولات ايران نظر رئيس جمهوری اين است 
كه اين عمليات هر كجا لازم آيد با هماهنگی وزارت دفاع و ســيا و ساير نهادهای مربوطه، 

با توجه به نظراتی كه دوستان شاه در مشورت های اخير خود ابراز داشته اند، انجام گيرد. 
2. رئيس جمهور تأكيد دارد كه با توجه به غيرقابل پيش بينی بودن تحولات ايران مهم است 
كه بدون استثناء با تمام رهبران گرايش ها و سازمان های سياسی از جمله اقليت ها و گروه های 

افراطی كه قادر به ايجاد شورش مسلحانه عليه رژيم خمينی هستند، ارتباط برقرار كرد. 
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3. ظرافت های خاص اين نوع عمليات را در ذهن خود داشته باشيد. 

4. رئيس جمهور با هر گونه تماس و ارتباطی چه با رهبران مذهبی و سياستمداران پيرامون 
خمينی يا با اعضای مخالفين و فرمانده عالی بدون مشورت قبلی با سيا مخالف می باشد. 

منشأ انتشار این سند 
برای فهم اتفاقاتی كــه در اين دوران 
منجر به تسخير لانه جاسوسی امريكا شد 

بايد به پيش زمينه های آن توجه كرد: 
1. عده ای كــه درك عميق و دقيقی از 
تاريخ ايران ندارند و كليد همه مشكلات 
را در كاخ ســفيد جســت وجو می كنند 
بيش از چهل سال اســت نقطه عزيمت 
كين توزی امريكا و امريكاپرستان داخلی 
نسبت به ملت ايران را به تسخير و سقوط 
لانه جاسوسی توسط دانشــجويان پيرو 
خط امام پيوند می زنند. اين ســند نشان 
می دهد كــه دو ماه قبل از تســخير لانه 
جاسوسی، حكومت امريكا رسماً با دستور 
رئيس جمهور و رهبری مشــاور امنيت 
ملی، سازماندهی تمام شبكه های مخالف 
با انقلاب اســلامی را در دستور كار قرار 
می دهد تا به هر روش ممكن انقلاب ملت 
ايران را شكست دهد و سفارت امريكا در 

ايران مركز اين سازماندهی بود. اين سند آشكارا به ما می گويد سفارت امريكا در ايران بيش 
از آن كه يك سفارت خانه باشد بر خلاف تمامی پروتكل های بين المللی يك پايگاه امنيتی، 
اطلاعاتی و نظامی برای مبارزه با استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود و اگر دانشجويان 
پيرو خط امام اين مركز جاسوسی و سازماندهی نيروهای ضدانقلاب را تسخير نمی كردند 
بی ترديد امريكايی ها همان بلايی را سر انقلاب اسلامی می آوردند كه سر جنبش ملی شدن 

صنعت نفت آوردند. 
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2. يكی از پرسش های مهم اين است كه چرا اين سند بعد از سی و چند سال پس از تسخير 
لانه جاسوسی امريكا و آن همه دروغ بافی، اتهام جنگ افروزی و امريكاستيزی به ملت ايران 
و نظام جمهوری اسلامی، ناگهان در اواخر سال 1392 بايد از كشكول نشريه مهرنامه يكی 
از نشريات وابسته به گروهك نهضت آزادی و يكی از چند جريان امريكاپرست در ايران 

خارج شود؟ 
3. تا جايی كه اطلاع داريم تا به امروز امريكايی ها اسناد عادی مربوط به سياست های خود 
با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را منتشر نكرده اند؛ بنابراين اسناد طبقه بندی شده نيز به 
طريق اولی منتشر نشده و نخواهد شد. پس چگونه اين سند طبقه بندی شده كه بسيار هم مهم 
است و به نوعی مقاومت جانانه ملت ايران در اين چهل سال را عقلانی، ضروری و هوشمندانه 

نشان می دهد، به دست مهرنامه رسيده است؟ 
4. چون نشريه مهرنامه كه در شماره 39 )سال پنجم، دی و بهمن 1392( اين سند را منتشر 
كرد، مستقيماً هيچ منبعی برای آن ذكر نمی كند ما به مقدمه گزارشی كه با نام مذاكره بين 
دو انقلاب در صفحات 54 تا 71 نوشته شده و اين سند بدون هيچ شرحی در همين گزارش 
آمده است، استناد می كنيم. مهرنامه در مقدمه اين گزارش می نويسد: »بخش اصلی ناگفته ها 

و اطلاعات اين پژوهش توسط دكتر ابراهيم يزدی در اختيار مهرنامه قرار گرفته است.« 
5. ابراهيم يزدی در دوران صدور اين دســتورالعمل، وزيــر امورخارجه دولت موقت 
مهدی بازرگان بود و در متن روابط ايران و امريكا در آغاز انقلاب اســلامی حضور داشت. 
همان طوری كــه در گزارش آمده اســت او بارها به خصــوص در تاريخ های 11تير58، 
11مهر58 و 26مهر58 و غيره با نمايندگان امريكا ملاقات های مستمری داشت و بی ترديد 
در جريان يكی از اين ملاقات ها از دستورالعمل برژينسكی برای وزارت امور خارجه و سفارت 
امريكا در تهران اطلاع پيدا می كند و يحتمل نســخه ای از اين دستورالعمل توسط دوستان 

امريكايی ابراهيم يزدی و نهضت آزادی در اختيار يزدی قرار می گيرد. 
6. پس بی ترديد ابراهيم يزدی، دولت موقت و نهضت آزادی می دانستند كه دولت امريكا 
مانند سال 1332 كه طرح كودتا عليه جنبش ملی شدن صنعت نفت را اجرا كرد چه نقشه 

شومی برای نظام نوپای جمهوری اسلامی كشيده است. 
7. هنری پرشت مسئول ميز ايران در وزارت امور خارجه امريكا در آخرين روز مهرماه 
1358 به تهران ســفر می كند و به همراه بروس لينگن كاردار سفارت امريكا در تهران به 
ديدار ابراهيم يزدی وزير امور خارجه ايران می رود1 و چون از تمايلات و گرايشات ابراهيم 

1. مهرنامه، سال پنجم، ش39، دی و بهمن1392، ص71. 
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يزدی، بازرگان و نهضت آزادی نسبت به امريكا خبر دارد به احتمال زياد يزدی را در جريان 
عمليات امريكا برای برخورد با جمهوری اسلامی قرار می دهد و يحتمل به يزدی پيشنهاد 
می دهد كه برای فراهم شدن شرايط اين عمليات بهتر است دولت موقت كه دوست امريكا 

است در قدرت نباشد و استعفا دهد. 
8. بنا به اظهارات بازرگان، دولت موقت به بهانه اخلالگری ها و تعدد مراجع تصميم گيری، 
در همين دوران يعنی دوهفته قبل از تسخير لانه جاسوسی استعفای خود را به شورای انقلاب 

گزارش می دهد. بازرگان در كتاب انقلاب ايران در دو حركت می نويسد: 
بعداً گروه های چپی و افراطی مخالف اصرار داشتند كه استعفای دولت 
موقت را ســقوط دولت موقت بنامند و معلول گروگان گيری و افشاگری 
بدانند در حالی كه روز قبل از اشغال سفارت استعفا به تصويب هيأت دولت 
رسيده و دوهفته پيش از آن به شــورای انقلاب گزارش شده بود... عمل 
گروگان گيری دانشجويان كوچكترين تأثير در تصميم دولت موقت و تقديم 

استعفای قطعی برای امام نداشت.1 
اين دو هفته دقيقاً همان تاريخ آخرين ملاقات ابراهيم يزدی با هنری پرشت است كه به 

احتمال زياد يزدی از دستورالعمل برژينسكی اطلاع پيدا می كند. 
ابراهيم يزدی 35 سال اين دستورالعمل مداخله جويانه و جنگ طلبانه امريكا عليه نظام 
قانونی مردم ايران را پنهان كرد و مانند پيشوای مغرور خود دكتر مصدق كه وقوع كودتا را 
كتمان كرد و خود را مستظهر به پشتيبانی ملت دانست، با كتمان اين سند در طول اين مدت 
همه اتهامات را متوجه جمهوری اسلامی كرد و ملت ايران برای اين پنهان كاری چقدر هزينه 
داد؟ اكنون كه بيش از چهل سال از عمر اين سند گذشته است امروز به راحتی می توان عمق 
حقانيت سخنان مرحوم آيت الله كاشانی را درك كرد كه به مصدق نوشت كه هم و غم من 
نگهداری دولت جنابعالی است كه خودتان به بقاء آن مايل نيستيد... همان طور كه در آخرين 
ملاقاتم در دزاشيب به شما گفتم... كه امريكا در گرفتن نفت از انگليسی ها كمك كرد و حالا 

به صورت ملی و دنياپسندی می خواهد به دست جنابعالی اين ثروت ما را به چنگ آورد. 
يزدی اين ســند را در زمان غوغای مذاكرات با امريكا در دولت روحانی منتشر كرد كه 
چندان مورد توجه پژوهشگران قرار نگيرد و اين خود دليل آشكاری است بر اين حقيقت كه 
اعتماد به جريان هايی كه جز به منافع و آرمان ها و علايق و سلايق حقير خود نمی انديشند حتی 
برای يك لحظه هم جفای نابخشودنی به ملت مظلومی است كه به اميد رهايی و رستگاری 

1. مهدی بازرگان، انقلاب ايران در دو حركت، تهران، نشر مهدی بازرگان، 1363، ص95 )پاورقی(. 



13
یار
مع
تما
ت

اوم
مق
ک
یی

سو
ه
ب

14
01

ن  
ستا

 تاب
ر و

 بها
  

71
 و 

72
ره 

شما
   

هم
زد

ل نو
 سا

  
وم

ه س
ور

د
جان شريف خود و فرزندان خود را در راه استقلال و آزادی ملت ايران فدا كردند. حتی اگر 

اين جريان در پشت الفاظ مقدسی چون ملت گرايی و دفاع از ملت سنگر گرفته باشند. 

نتيجه گيری
اين ســند نشــان می دهد كه فرو غلتيدن امريكا و امريكاپرســتان به سمت يك تقابل 
همه جانبه، پيچيده و رسمی با ملت ايران، جدا از سازش يا ناسازگاری ما، از اول نهضت امام 
خمينی در رأس سياست ها بود و اگر كسی ذره ای در اين حقيقت و واقعيت ترديد كند بايد 

به سلامت عقلی وی شك كرد. 
كسينجر در كتاب ديپلماسی امريكا در قرن 21 می نويســد: بايد بحث در مورد روابط 
ايران و امريكا از تفكرات و انديشه های تئوريك فراتر رود. اگر قرار بر بهبود روابط امريكا با 

جمهوری اسلامی ايران است بايد اين رابطه بر پايه اين مسائل شكل گيرد: 
1. ايران بايد صدور انقلاب را كنار بگذارد. 

به عبارتی امريكايی ها و اروپايی ها می توانند از جهانی شــدن و بسط و گسترش و صدور 
مدرنيته و فرهنگ غربی حرف زده و تئوری پردازی كنند ولی بقيه ملت ها چنين حقی ندارند!! 
اينها كه شــبانه روز در بوق های تبليغاتی خود فرياد می زنند انقلاب اســلامی يك انقلاب 
ارتجاعی است و ملت ايران را به هزاران سال قبل به عقب برد؛ اكنون جا دارد پرسيده شود 

يك انقلاب ارتجاعی چه دارد كه شما از صدور آن احساس وحشت می كنيد؟ 
2. تروريسم ايران بايد مهار شود! 

يعنی هيچ ملتی حق ندارد در مقابل تجاوزات امريكا و شــركايش و مزدوران داخلی اش 
مقابله كند كه با حربه ای به نام تروريسم منكوب خواهد شد. 

3. در روند صلح خاورميانه مداخله نكند. 
يعنی اجازه دهند رژيم بی ريشه صهيونيستی بر سرنوشت ملت های منطقه حاكم شود. 

4. از تلاش ايران برای دستيابی به موشك های دوربرد بايد جلوگيری شود. يعنی ملت 
ايران را بی دفاع و بی پناه در چنگال تروريست های داخلی و خارجی و رژيم های سلطه طلب 
رها كنيم و حق نداشته باشــيم از امنيت، آزادی و تماميت ارضی ايران دفاع كنيم. اين در 
حالی اســت كه امريكا و اروپا تمام رژيم های ارتجاعی و قرون وسطايی منطقه را مجهز به 

پيچيده ترين سلاح ها كرده اند. 
5. عدم دسترسی ايران به سلاح های هسته ای در رأس مسائل باشد.1

1. هنری كسينجر، ديپلماسی امريكا در قرن 21، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی، تهران، ابرار معاصر، 1383، ص329. 
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اگر هنوز جوانانی كه درك شهودی از تاريخ سيطره امريكايی ها و اروپايی ها در ايران ندارند 
فكر می كنند كه انتخاب ميان سازش و فراموش كردن گذشته امريكايی ها و اروپايی ها يك 
ملاحظه منطقی برای خروج از بخشی از گرفتاری هايی است كه در اين چهل سال بر ملت ما 
تحميل شد، يك بار ديگر ابلاغيه برژينسكی و نظريه كسينجر را خارج از حب و بغض هايی كه 
ممكن است هر كدام ما نسبت به شخصی يا حكومتی داشته باشيم، مطالعه كنند و در ترازوی 

آزادی و استقلال ايران كه شايد تنها منطق مشتركی باشد كه ايرانی ها دارند، بسنجند. 
اين سند و ده ها سند ديگر و رفتار امريكايی ها و امريكاپرستان به ما می آموزد كه بهترين 
راه درك تاريخ و علل دشمنی امريكا با ملت ايران آن است كه اين دشمنی را بريده بريده و 
گسسته مطالعه و تحليل نكنيم بلكه آن را در چهارچوبی متمركز و با توجه به وسعت و عمق 
دخالت امريكا در نفی آزادی و مقابله با استقلال ملت ايران در نظر آوريم. امريكايی ها از جنگ 
دوم جهانی كه با كمك انگليس و شوروی سابق، كشور ما را اشغال كردند بالأخص از دهه 
چهل به بعد، تلاش می كنند اين تمركز را مخدوش كرده و به مدد غرب پرستان داخلی در 
احزاب و گروه هايی چون جبهه ملی، نهضت آزادی، جبهه مشاركت، جمعيت توحيد و تعاون، 
حزب اعتدال و توسعه، مجمع روحانيون مبارز و ساير احزاب و گروه های فشار و ذی نفوذی 
كه به نام ملی گرايی، اصلاح طلبی، اعتداليون و غيره در ايران فعاليت كرده و می كنند، حافظه 

تاريخی ملت ايران را دستكاری يا پاك نمايند. 
امريكاپرستان داخلی تا قبل از انقلاب اسلامی برای مخفی نگه داشتن خوی تجاوزطلبی 
و آدم كشی گاوچرانان غرب وحشــی، تلاش می كردند تا ملت ايران از ماهيت اين رژيم 
اســتكباری كه با ولع غيرقابل وصفی آمده بود تا جای پدربزرگ انگليسی خود را در نقاط 
اســتراتژيك جهان پر كند، درك متمركز و عميقی نداشته باشــد. به همين اعتبار بود كه 
بعضی از امريكاپرستان، از نبودن اين تمركز سوءاستفاده كرده و اثرات حضور نكبت بار اين 
گاوچرانان را در ايران ماله كشــی، انكار يا بزك كردند و تنها راه پيشرفت و تجدد ايران را 
سپردن امور به دست امريكاييان می دانستند. سندی كه شرح آن در بالا رفت و ابراهيم يزدی 
يكی از سران نهضت آزادی آن را از چشم ملت ايران پنهان نگه داشت خود دليل بارز اين 

ماله كشی و بزك كردن امريكا است. 
افسانه نجات بخشی امريكائيان1 همان طوری كه خودشان نوشته اند از جنگ دوم جهانی 
در ذهن كارگزاران دولتی ايران شكل گرفت. حسين مكی در كتاب تاريخ بيست ساله ايران 

می نويسد: 

1. قبلًا در اين رابطه در فصلنامه پانزده خرداد مطالب مفصل و مستندی توسط نگارنده نوشته شده است. رك: 
پانزده خرداد، دوره سوم، س12، ش44-43، بهار و تابستان 1394، ص87 به بعد. 
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از روزی كه ويلســن )رئيس جمهور امريكا( طلسم )دكترين مونرو(1 را 
شكست و پيش از آن كه آب های ســاحلی قاره جديد جولانگاه سربازان 
آلمانی شود لشــكرهای امريكايی را به اروپا فرستاد عمل او روزنه اميدی 
به روی ملل ضعيف شــرق گشود كه ممكن اســت عهد عزلت و انزوای 
امريكای بزرگ منقضی شــده و عواطف بشردوستی و نوع پروری امريكا!! 
ملل ضعيف شــرق را زير حمايت خود بپذيرد، پرتــو ضعيف اميد كه از 
افق قاره جديد می درخشــيد مليون ايران را آنقدر جرأت و جسارت داد 
كه به انتظار مساعدت امريكا با بحران و احتضار مبارزه كنند و به نيروی 
اميد مجهز شــوند. اين فكر كه بايد امريكای صلح جوی بشردوست!! را به 
ايران علاقمند ساخت و ايران را از دايره محدود مبارزات دو حريف روس 
و انگليس رهايی بخشيد، زمينه مســتعد و مساعدی در افكار مليون ايران 
يافت و نخستين انعكاس آن به صورت استخدام مورگان شوستر )در ماليه 

ايران( جلوه گر شد.2 
بر اساس همين توهم ساده لوحانه بود كه مصدق رهبر امريكاپرستان جبهه ملی و نهضت 
آزادی، تمام دســتاوردهای ملت ايران در جنبش ملی شدن صنعت نفت را به پای امريكا 

ريخت و ملت ايران را از درون چاله انگليس به داخل چاه امريكا پرتاب كرد. 
حكايت نجات بخشی امريكا دقيقاً شبيه حكايت آن گاوچرانی است كه در پی گله در باديه 
راه را گم كرد و جمعی از راهزنان او را گرفتند و به مخفيگاه خود بردند و لباس های او را به 
طمع يافتن زر و زيور از تن بيرون كردند وقتی از تفتيش لباس چيزی حاصل نشد، گفتند اين 
شخص طرار می نمايد و در اين طراری بس ماهر و چابك است. يحتمل چيزی از زر و زيور فرو 
برده است. پس وقتی گرفتار اين توهم شدند كه اين بيابانی وحشی و گاوچران! زر و زيور فرو 
خورده است دوغ ترشی آوردند و از آن بسيار بر او خورانيدند تا اسهال بر وی افتاد و پيوسته 
گرفتار قبض و بسط مزاج شد! يكی از دزدان ابله چوبی به دست گرفت و در ميان مدفوع او 

1. دكترين مونرو Monroe Doctorine يك دكترين سياسی امريكايی بود كه در 2دسامبر1823 توسط جيمز 
مونرو رئيس جمهور وقت امريكا اعلام شد. اين دكترين مخالف استعمار يا دخالت قدرت های اروپايی در كشورهای 
تازه استقلال يافته قاره امريكا بود. بر اساس اين دكترين، دولت ايالات متحده امريكا تصميم گرفت كه از دخالت در 
جنگ های بين قدرت های اروپايی و مستعمرات آنها خودداری، و وقوع جنگ يا فعاليت استعماری در قاره امريكا 
را به عنوان حركتی خصمانه تلقی كند. با اتخاذ اين دكترين امريكا وارد دورانی شد كه به دوران انزوا شهرت دارد. 
در جنگ امريكا عليه اسپانيا در سال 1898 دكترين مونرو به اوج رسيد، اما وودرو ويلسون با وارد كردن امريكا به 

جنگ جهانی اول خط بطلانی بر اين دكترين كشيد و از دوران انزوا خارج شد. 
2. حسين مكی، تاريخ بيست ساله ايران، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1359، ج2،چاپ چهارم، ص101. 

چاپ اول اين اثر در تاريخ 1324 منتشر شد.
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می زد و زر و زيور جست وجو می كرد. گاوچران بخنديد. گفتند چرا می خندی؟ گفت من در 
ديار خود قند و نبات می خورم از من مدفوع جدا می شد اكنون كه در اين باديه دوغ ترش 

می خورم زر و زيور چگونه جدا شود؟! 
طرارانی كه افسانه نجات بخشی امريكا را در جبهه ملی و نهضت آزادی بافتند هيچ گاه از 
خود نپرسيدند كه چگونه امكان دارد گاوچرانانی كه از غرب وحشی آمده اند و تمام سرمايه 
و زمين خود را از كشتار و غارت بوميان منطقه امريكا يعنی سرخ پوستان به دست آورده اند 
و دموكراسی و حقوق بشــر آنها بر بنياد برده داری و تجارت انسان ها و قتل و وحشی گری 
استوار است و خودشان در فيلم های هاليوودی خود را پايه  گذار غرب وحشی می دانند، چگونه 

می توانند نجات بخش ملت های گرفتار و مبشر دموكراسی و حقوق بشر باشند؟! 
البته هنوز هم مليون!! مورد نظر حسين مكی باور نمی كنند كه اين تمايلات و توهمات آنها 
مانند توهمات اسلافشان كه فكر می كردند مشروطه از آثار پارلمان اروپا است و ملت ايران 
چشم به كرامات ملت دموكرات انگليس دوخته اند تا مشروطه و تجدد و ترقی ايران را امضا 
كرده و به رسميت بشناسند و در نهايت مشروطه را از ديگ پلوی انگليسی ها درآوردند، چه 

هزينه های سنگينی را بر ملت ايران تحميل كرد و اين هزينه ها هنوز هم ادامه دارد. 
داوری امريكايی ها درباره اين تناقض در مورد بخشی از بدنه امريكاپرستان ايران جالب 

است: 
صريح ترين انتقادات از ايالات متحده در ميان آنهاست... بيگانگی بيشتر 
دانشجويان ايران از جامعه سياسی آنها در نتيجه اختلافاتی است كه آنها 
بين ايده آل ها و آرمان های خود از يك سو و واقعيت های اوضاع در ايران از 
سوی ديگر می بينند. در كشوری مانند ايران كه نسبت به سياست يك نوع 
كلبی مسلكی1 و بی باوری و تحقير وجود دارد، مايه شگفتی و نيز مايه شادی 
است كه متوجه شويم كه آرما ن گرايی و به ويژه ايمان و اعتقاد به آزادی های 
مدنی و حكومت دموكراتيك مورد علاقه اين همه جوانان اســت... اشتباه 
خواهد بود اگر اهميت ايده آل های مورد احترام ايالات متحده را در نزد اين 

1. نخستين نظريه پردازان خوشبختی در فلسفه يونانی، كلبيان يا كلبی مسلكان، معتقد بودند انسان هر چه كمتر 
داشته باشد، خوشبخت تر است. راه حل آنها برای رســيدن به خوشبختی حداكثری، قناعت بود. نظر آنها اين بود 
كه تعلقات آدمی، باعث بدبختی بشر است، هر چه انسان از بار تعلق آزادتر باشد، دغدغه فكری اش كمتر بوده و 
راحت تر زندگی می كند. برای مثال مشهورترين كلبی مسلك ديوگنس )ديوجانس( نام داشت كه تمام عمر خود 
را در خمره ای مثل سگ زندگی كرد و از مال دنيا تنها ردا، عصا و كيســه نانی داشت. وجه تسميه كلبی مسلكی 
)سگ مسلكی( به اين جريان به خاطر شيوه زندگی پايه گذار اين فكر بود كه مثل سگ در سوراخ خمره ای می خوابيد 

و اعتنايی به دنيا نداشت. 
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جوانان دست كم بگيريم. يكی از جالب ترين پديده ها در ارتباط با دانشجويان 
راديكال در دانشگاه تهران اين است كه در حالی كه آنها ايالات متحده را به 
خاطر پشتيبانی از شاه و از سياست های آرام سازی او كه به عقيده آنها جز 
سالوسی، و سركوبگری و پارتی بازی چيز ديگری نيست، محكوم می كنند، 
بيش از هر چيزی مايل به تحصيل در ايالات متحده بوده و ايالات متحده 
را به خاطر سياست خارجی و حمايت از رژيم كنونی ايران مورد سرزنش 

قرار می دهند.1
اين تناقض بين آرمان ها و واقعيت های موجود در ديوانســالاری و منورالفكری ايران از 
مباحث بنيادينی است كه هيچ گاه دقيق، عميق و مستند مورد تجزيه و تحليل قرار نگرفته 
است و ملت ما و جامعه روشــنفكری ما به خاطر نپرداختن به اين مسئله هنوز هم هزينه 

می پردازد. 
اولين كسی كه با قدرت و شجاعت زايدالوصفی اين حضور نكبت بار را با تمام اركانش مورد 

تهاجم قرار داد، امام خمينی بود كه در آن نطق تاريخی 4آبان1343فرياد زدند: 
ای سران اســلام، به داد اسلام برســيد، ای علمای نجف، به داد اسلام 
برسيد. ای علمای قم، به داد اسلام برسيد؛ رفت اسلام. ای ملل اسلام، ای 
سران ملل اسلام، ای رؤسای جمهور ملل اسلامی، ای سلاطين ملل اسلامی، 
ای شاه ايران، به داد خودت برس. به داد همه ما برسيد. ما زير چكمه امريكا 
برويم، چون ملت ضعيفی هستيم؟! چون دلار نداريم؟! امريكا از انگليس 
بدتر، انگليس از امريكا بدتر، شوروی از هر دو بدتر. همه از هم بدتر؛ همه 
از هم پليدتر. اما امروز ســر و كار ما با اين خبيث هاســت! با امريكاست. 
رئيس جمهور امريكا بداند- بداند اين معنا را كه منفورترين افراد دنياست 
پيش ملت ما. امروز منفورترين افراد بشر است پيش ملت ما. يك همچو 
ظلمی به دولت اسلامی كرده اســت، امروز قرآن با او خصم است؛ ملت 
ايران با او خصم است. دولت امريكا بداند اين مطلب را. ضايعش كردند در 
ايران؛ خراب كردند او را در ايران... تمام گرفتاری ما از اين امريكاست! تمام 
گرفتاری ما از اين اسرائيل است! اسرائيل هم از امريكاست. اين وكلا هم از 
امريكا هستند! اين وزرا هم از امريكا هستند! همه تعيين آنهاست. اگر نيستند 

1. اسناد لانه جاسوسی امريكا، ج20، ص50-49. اين گزارش در 30آذر سال 42 نوشته شده است. 
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چرا نمی ايستند در مقابلش داد بزنند؟1

پيروزی انقلاب اســلامی ايران اين تمركز را ايجاد كرد. وقتی امام خمينی گفت امريكا 
شيطان بزرگ است، نه تنها پراكندگی نقش اين ابليس در حمايت از رژيم پهلوی و غارت 
ســرمايه های ملی و تحقير ملت ايران و از همه مهم تر اضمحلال استقلال و آزادی كشور 
متمركز شد بلكه در منطقه و حتی در جهان نيز اين تمركز مورد توجه قرار گرفت و حضور 
امريكا در خليج فارس و منطقه آسيا و آفريقا را كه امريكاپرستان حضوری نجات بخش القا 
كرده بودند، متزلزل ساخت. امريكايی ها از اين تمركز وحشت دارند و صدور اين تمركز را 
كه به نوعی صدور انقلاب است، برای منافع خود خطرناك می بينند. بی ترديد يكی از دلايل 
كين ورزی امريكا نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی انتقام گيری از امام خمينی 
برای ايجاد همين تمركزی بود كه چهره بدتركيب اين پدرخوانده دموكراسی و حقوق بشر را 

برملا كرد و نقاب تزوير و حقه بازی را از چهره بزك كرده امريكا كنار زد. 
اكنون با مقاومت چهل ساله ملت بزرگ ايران در مقابل خوی تجاوزطلبی گاوچرانان غرب 
وحشی، تمام ابزارهای فشار برای به زانو درآوردن ايران، اعتبار خود را به عنوان ابزار كارآمد 
و اثرگذار، از دست داده است و امريكا و متحدان اروپايی اش با يك چرخش ارتجاعی و رنگ 
و رو رفته، تنها راه مقابله با انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی را ترويج ترور و خشونت 
عليه مردم ايران و ايجاد آشوب ها و اغتشاشات كور و مخرب قرار داده اند. يعنی كسانی كه در 
ذات انديشه سياسی خود ضدانقلاب هستند ترويج خشونت، كشتار، ترور و تخريب را انقلاب 
می نامند و می خواهند از دل آن دموكراسی استخراج كنند؛ در حالی كه تا ديروز می گفتند از 

دل خشونت و ترور دموكراسی زاده نخواهد شد. 
روشی كه امروز امريكايی ها و اروپايی ها برای به شكست كشاندن انقلاب اسلامی از آن 
استفاده می كنند روشی ناشناخته و جديد نيست. در دهه اول انقلاب نيز به سردمداری گروه 
تروريستی »سازمان مجاهدين غرب!! )منافقين(« و ساير گروه های ماركسيستی و تروريستی 
آن را تجربه كرده و به جايی نرسيدند. به قول سی رايت ميلز2 جامعه شناس مشهور امريكايی، 
اين واقعيت از اهميت خاصی برخوردار است كه همواره به ياد داشته باشيم، گروه كوچكی 
كه در قلب امريكا و ساير ابرقدرت ها، قدرت را در دست دارند بر اساس اين اصل حركت 
می كنند كه خشــونت نظامی و سياســت مدنی و تمايل به جنگ، داده های استوار قطعی، 

اجتناب ناپذير و رئاليست به شمار می آيند.3 

1. صحيفه امام، ج1، ص420-422. 
2. Charles Wright Mills

3. سی رايت ميلز، علل جنگ جهانی سوم، ترجمه فريبرز برزگر، تهران، جاويدان، 1356، ص44. 
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بنابراين هر گونه ترديد افكنی پيرامون علل صف آرايی دشمنان انقلاب اسلامی در مقابل 
ملت ايران با توجه به رفتارهای چهل سال گذشته، به راستی ترديد پيرامون شرايط انسانی 
حق تعيين سرنوشت ملت هاست. كسانی كه در پوشش دفاع از آزادی و روابط با جهان در 
اين چهل سال با پنهان كردن سندهای سياست های استكباری امريكا و هم پيمانانش شرايط 
را برای غربی ها فراهم كردند و با استفاده از ناجوانمردانه ترين روش ها ملت ايران را تحريم 
كرده و زير فشار قرار دادند، در هر پست و مقام و در هر حزب و جناحی كه باشند، در اين 
جنايت شريك هستند و روزی بايد در پيشگاه الهی به اين ظلمی كه به ملت ايران روا داشتند 

پاسخگو باشند. 
اكنون با چهل و چند ساله شدن اين صف آرايی، آن شرايط انسانی حق تعيين سرنوشت و 
كنار نيامدن با دشمنانی كه هيچ منطقی جز منطق تسليم طلبی مطلق ملت های مقاوم ندارند، 
بيش از پيش برای مــردم ايران به صورت يك حق غير قابــل معامله خودنمايی می كند. 
همان طوری كه دشــمنان ايران و در رأس آن امريكا غالب انگيزه های خود را برای به زانو 
درآوردن ما اجتناب ناپذير می بيند و در سند استراتژی امنيت ملی خود در قرن بيست و يكم 
آن را يك سياست استراتژيك برای بيست و پنج سال آينده اعلام می كند ملت ايران با كدام 
منطق انسانی بايد سرنوشت خود را به دست امريكايی ها دهد و دوباره همان شرايط بردگی 

دوران شاهنشاهی به ايران حاكم شود؟ 
امريكايی ها در اين سند می نويسند: 

ايران بايد يا از جمهوری بودن دســت بردارد و يا اسلامی بودن را كنار 
بگذارد. نبرد برای آن آينده هم اينك آغاز شده است. اما نتيجه برای كسی 
روشن نيست. اگر رژيم فعلی سقوط كند امواج آن در سراسر جهان اسلام 
احساس خواهد شد و به تبع آن، جنبش های اسلامی ضربه خواهند خورد. 
اين امر راه را برای برقراری روابط پســنديده )بخوانيد باب ميل امريكا( 
ميان ايالات متحده و ايران را هموار خواهد ســاخت كه اثرات منطقه ای و 

فرامنطقه ای آن بسيار گسترده خواهد بود.1 
هر كســی اجتناب ناپذير بودن اين اســتراتژی را انكار كند و با اظهارنظرها، نوشته ها يا 
اتخاذ روش هايی بخواهد چهره كريه اين دشمن عنود را بزك كند، يا خارج از عالم واقع بينی 
يا گرفتار ساده لوحی و جهل مطلق است و يا بی ترديد دانسته يا نادانسته در خدمت منافع 
امريكاست. سياست مداران، روزنامه نگاران، ژنرال های فتنه های خيابانی در قالب ورزشكار 

1. استراتژی امنيت ملی امريكا در قرن 21، ترجمه جلال دهمشــكی و ديگران، تهران، ابرار معاصر، 1383، 
ص172. 
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و هنرمند و غيره، تمامی شبكه های داخلی و خارجی كه هم اينك به نحوی در اين صف آرايی 
غيرانسانی و ناجوانمردانه در مقابل ملت ايران حضور دارند و تلاش می كنند استقامت مردم 
را در هم شكنند و ســقوط ايران را اجتناب ناپذير نشان دهند بيش از هر چيزی نادانی های 

سياسی و تاريخی و افول انديشه های انسانی و اخلاقی خود را به نمايش می گذارند. 
يك بررسی كوتاه از آنچه ميان ملت ايران و امريكا و شركا و امريكاپرستان گذشت به ما 
می گويد كه ملت ايران با امريكايی ها و هم پيمانان داخلی و خارجی اش به خط پايان راه های 
خوش بينانه برای حل مشكلاتش رسيده  است؛ اين راه ها فقط و فقط به مرگ استقلال، آزادی 

و تماميت ارضی و عزت و كرامت ما می انجامد و بس. 
نه امريكا، نه اروپا و نه غرب در كليت ايدئولوژيك شــان، آزادی و استقلال ملت ها را به 
عنوان يك واقعيت انســانی و قانونی نپذيرفته اند. همزيستی مســالمت آميز، حقوق بشر، 
آزادی و پيشرفت برای ساير ملل هم در گذشته و هم حال و هم آينده يك برنامه تبليغاتی 
صرف است. به همين دليل بايد گفت كه سياست امريكا و اروپا در برابر ملت ايران بعد از 
پيروزی انقلاب اسلامی و كوتاه شدن دست آنها از منابع و سرمايه های ما، همچنان متحجر، 

انعطاف ناپذير، استكباری، استبدادی و استعماری است. 
آنها نپذيرفته اند كه هم ملت ايران و هم حكومت ايران عوض شده است. آنها همچنان به 
دكترين جنگ افروزی، اغتشاش گرايی، فتنه انگيزی و تحريم خود ادامه می دهند. اين دكترين 
بنياد اصلی سياست امريكا بوده، هست و خواهد بود. دكترين ها عوض نشده اند فقط ابزارهای 
اجرای دكترين ها عوض شده است. قبلًا تجاوزطلبی، سياســت قايق های توپدار، بمباران 
شيميايی، ايجاد جنگ های نيابتی، سازماندهی كودتا و غيره بود اكنون به جای ارتش و بمب 
از شواليه های تاريكی، كوكتل مولوتف، تخريب های خيابانی، ترورهای كور مردم بی گناه و 
اعتمادزدايی و اعتبارزدايی با استفاده از سربازان كم سن و سالی است كه نه دركی از آزادی 
دارند و نه دركی از استقلال. نه معنای مستبد را می فهمند و نه شناختی از نظام استبدادی 
دارند. تمام آرمان های اين سربازان زبان بسته و حقير مانند سياست های اجباری رضاخان در 
برداشتن كلاه و تعويض لباس و زدودن عفت، كرامت و شرافت زن ايرانی خلاصه می شود. 


